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Abstract
Iranian Criminal Procedure Law’s vagueness and generality concerning the admis-

sion or rejection of third-party appeal in criminal matters have resulted in conflicting judicial 
procedures. However, the Supreme Court’s General Council resolved this discord by issuing 
a unanimous decision, numbered 818, on 28 December 2021, which granted third parties the 
right to object to criminal verdicts. Nonetheless, there are still disagreements among courts 
regarding various issues such as the characteristics of the properties involved in third-party 
appeal, identification of criminal judicial decisions that third parties can object to, selection 
of a competent authority to hear third-party appeal in criminal matters, procedural require-
ments for filing third-party appeal, procedures for hearing objections in an appropriate court, 
and ultimately, the method of delivering a verdict on third-party appeal in criminal mat-
ters. The findings indicated that a third party who has suffered damages due to a criminal 
judicial authority’s decisions related to the seizure, return, confiscation, or destruction of 
movable property discovered during the preliminary investigation can file an objection. The 
competent authority to handle a third-party appeal is the court that has jurisdiction over the 
underlying charge. If the decision was made by Criminal Court 2 or Criminal Court 1, the 
third party must appeal to their decision at the provincial court of appeal. To file a criminal 
third-party appeal, one must follow the general formalities outlined in the Civil Procedure 
Law, such as filing a petition and paying the litigation costs. The decision of the authority 
handling the criminal third-party appeal may result in either the cancellation or modification 
of the disputed judgment.
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چکیده
ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث 
در دعــاوی کیفــری، منجــر بــه ایجاد رویه‌‌ی قضایــی متعارض در این خصــوص گردیده بود تا اینکــه هیأت عمومی 
دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818  در تاریخ 1400/10/7 با پذیرش حق برای ثالث جهت 
اعتــراض نســبت بــه آرای کیفــری به این اختلاف‌‌نظــر پایان داد، اما همچنــان اختلاف‌‌نظر بین محاکــم در رابطه با 
موضوعاتــی از قبیــل ویژگی‌‌های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشــخیص تصمیمات قضایــی کیفری قابل اعتراض 
توســط ثالــث، تعییــن مرجع صالح جهت رســیدگی به دعــوای اعتراض ثالث کیفری، شــرایط شــکلی طرح دعوای 
اعتــراض ثالــث، آییــن رســیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه‌‌ی صــدور رای در خصوص اعتــراض ثالث در دعاوی 
کیفــری پابرجاســت. نتایج این پژوهش نشــان می‌‌دهد اعتراض شــخص ثالــث متضرر از تصمیمــات مقام قضایی 
کیفــری ناظــر بــه توقیف، اســترداد، ضبط یــا معدوم کردن اشــیاء و اموال منقولی اســت که در مرحلــه‌‌ی تحقیقات 
مقدماتی کشــف شــده باشــند. مرجع رســیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس 
اتخــاذ شــده باشــد، دادگاهــی اســت که صلاحیت رســیدگی به اصل اتهــام را دارد و اگــر دادگاه کیفــری دو یا دادگاه 
کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. 
طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح 
در قالب دادخواســت و پرداخت هزینه‌‌ی دادرســی است و تصمیم مرجع رسیدگی‌‌کننده به دعوای اعتراض ثالث 

کیفری می‌‌تواند ناظر به الغای دادنامه‌‌ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
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درآمد
برای  که  می‌‌باشد  دادرسی  فوق‌‌العاده‌‌ی  طرق  از  یکی  ثالث2  شخص  اعتراض1 

صادر  قراری  یا  حکم  که  مواردی  در  اساس  این  بر  است.  شده  پیش‌‌بینی  ثالث  اشخاص 

شده که بر اثر آن به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آمده است، می‌‌توانند نسبت به آن 

یعنی  باشند،  بیگانه  اصطلاح  به  قرار  یا  حکم  آن  در  که  این  به  مشروط  نمایند؛  اعتراض 

خود یا نماینده‌‌شان در مرحله‌‌ی دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است، به عنوان 

اصحاب دعوی دخالت نداشته باشند )واحدی، 1377: 254(.

فوق‌‌العاده‌‌ی  طرق  از  یکی  عنوان  به  مدنی  دعاوی  در  دیرباز  از  ثالث  اعتراض 

دادرسی پذیرفته شده است. ماده‌‌ی 582 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 

در این باره مقرر می‌‌داشت: »اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق 

شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌‌ی او در مرحله‌‌ی دادرسی که منتهی 

بر آن حکم  قرار شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته می‌‌تواند  یا  به حکم 

یا قرار اعتراض نماید.« قانون  آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 

مصوب سال 1379 نیز در ماده‌‌ی 417 با تغییرات جزئی در این مورد اشعار می‌‌دارد: »اگر در 

خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص 

1- اعتراض مصدر باب افتعال از ریشــه »عرض« به معنای عارض شــدن و منع میباشــد و در لغت به معنای 
بازداشتن، پیش آمدن و رو به روی کسی ایستادگی کردن، خرده گرفتن، ایراد گرفتن و عیب گرفتن به کار رفته 
اســت )حامدی ربانی، 1345: 53(. از نظر حقوقی اعتراض یکی از طرق شــکایت از حکم میباشــد که دارای دو 
جنبــه اســت: اولاً عمومــی اســت و ثانیاً عدولی اســت. طریقهی عمومی اســت یعنی مانند پژوهــش در کلیهی 
موارد جائز اســت و پذیرفته میشــود، مگر آن که به موجب نص خاص منع شــده باشد. طریقهی عدولی است 
- بــر خــاف پژوهــش که طریقهی تصحیحی اســت - بــه این معنا که بــه اعتراض در همان دادگاهی رســیدگی 

میشود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است )متین دفتری، 1378: 458(.
2- ثالث اســم فاعل از ریشــه ثلث به معنای ســوم و شــخص خارجی میباشــد )دهخدا، 1372: 6370(. از نظر 
حقوقــی در دعــاوی مدنــی علــی الاصول خواهان و خوانده شــرکت دارند کــه به آنان طرفین اصلــی دعوا گفته 
میشــود، اما گاهی غیر از طرفین اصلی دعوا، شــخص دیگری هم در دعوی حقوقی شــرکت و مداخله مینماید 

که چنین شخصی را ثالث گویند و  ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد )احمدیان، 1357: 56(.
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یا نماینده‌‌ی او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت 

نداشته باشد، می‌‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.« چنان که ملاحظه می‌‌شود قوانین 

دعاوی  در  ثالث  اعتراض  طرح  امکان  صراحت  به  مدنی  دادرسی  آیین  جدید  و  سابق 

حقوقی را پذیرفته‌‌اند )جعفری لنگرودی، 1377: 470(.

پذیرش  عدم  یا  پذیرش  در  ایران  در  کیفری  قوانین  شفافیت  عدم  وجود  این  با 

صریح حق ثالث جهت مداخله در دادرسی کیفری و حق اعتراض وی نسبت به آرای صادره 

از مراجع قضایی کیفری، موجب ایجاد دیدگاه های حقوقی مختلف و متعاقب آن، ایجاد 

رویه‌‌های قضایی متفاوت از سوی دادگاه‌‌های کیفری در این خصوص گردیده بود. به گونه‌‌ای 

که بعضی محاکم اعتراض ثالث کیفری را پذیرفته و بعضی محاکم از پذیرش آن خودداری می 

نمودند .همین عدم صراحت قانونی باعث شد که هیات عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 

1400/10/7 رای وحدت رویه شماره 818 را صادر و با پذیرش حق اعتراض ثالث در دعاوی 

کیفری به این اختلاف نظر پایان دهد. لکن کماکان اختلاف دیدگاه های قضایی و رویه های 

قضایی مختلف در خصوص شرایط اعمال این حق به قوت خود باقی است.

با این توصیف، پژوهش حاضر بر آن است ابتدا دیدگاه های حقوقی مختلف در 

را که منجر به صدور رای وحدت  ثالث کیفری  اعتراض  یا عدم پذیرش  خصوص پذیرش 

رویه شماره 818 دیوانعالی کشور گردید را بیان نماید و سپس به این پرسش‌‌ها پاسخ دهد 

که کدام تصمیمات قضایی کیفری توسط اشخاص ثالث قابل اعتراض است؟ مرجع صالح 

جهت رسیدگی به این اعتراض کدام است؟ تشریفات و شرایط شکلی اعمال این حق به 

چه ترتیب است؟ در جهت پاسخ به این سؤالات، در صدد تعیین این موضوع برخواهیم 

گیرند.  قرار  اعتراض  ثالث مورد  از سوی  آمد که کدام تصمیمات قضایی کیفری می‌‌توانند 

آن گاه به بررسی مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث و شرایط شکلی اعمال این 

حق خواهیم پرداخت. پژوهش پیش‌‌رو توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن به شیوه‌‌ی 

کتابخانه‌‌ای گردآوری شده است.
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1- امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری

در رابطه با امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری حقوقدانان از دیرباز 

به دو دسته‌‌ی مخالفان و موافقان تقسیم شده‌‌اند. مخالفان حق ثالث در اعتراض به آرای 

صادره از مراجع قضایی کیفری معتقدند نوعی بودن دادرسی کیفری  باعث می‌‌شود که 

هنگام تصمیم‌‌گیری در دعاوی کیفری، دقیق‌‌ترین توصیفات قضائی از موضوع دعوا انجام 

و  قانونی می‌‌شوند  آثار  که منشا  و مسائلی  فروض  تمامی  به  کامل  و  نگاهی جامع  و  گیرد 

وضعیت اشخاص را متأثر می‌‌کنند، به عمل آید. در دعاوی کیفری دادگاه هنگام رسیدگی 

محدود به اظهارات و دلایل ارائه شده از سوی طرفین نیست، بلکه به دنبال یافتن راه 

حل کامل و نوعی مساله در نظام حقوقی است و در این راه از نظام آزادی تحصیل دلایل1 

کمک می‌‌گیرد. در نتیجه رأی کیفری متکی به همه‌‌ی دلایل حاکم بر موضوع است و این 

ویژگی رابطه‌‌ی موضوع دعوا با همه‌‌ی عناصر خارجی را حفظ می‌‌کند، به نحوی که تغییر 

مجموع  در  موارد  این  نمی‌‌شود.  رای  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث  تنهایی  به  دعوا  اصحاب 

حاکمیتی برای دادرسی کیفری به دنبال دارند که اولاً سایر دعاوی را تحت شمول خود در 

می‌‌آورد؛ ثانیاً به صورت مطلق و نوعی جلوه می‌‌کند و تغییر اصحاب دعوا جز در مواردی 

که این تغییر ذات دعوا را دگرگون کند، هیچ تأثیری در اعتبار دادرسی حاصل آمده ندارد 

)خدابخشی، 1398: 209و210(. 

 از سوی دیگر در دادرسی‌‌های مدنی عنوان دعوا را مدعی تعیین می‌‌کند و دادگاه 

نیز از همان عنوان پیروی می‌‌کند و در نتیجه حکمی که صادر می‌‌شود نسبی بوده و مانعی 

ندارد که با عنوان و جهات دیگری همان حق دوباره مطرح شود. در حالی که در دعوای 

کیفری چنین چیزی ممکن نبوده و با تغییر وصف امکان طرح دوباره‌‌ی دعوا وجود ندارد. 

وصف‌‌های  دارای  عمل  که  صورتی  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جرم  مادی  رکن  که  چرا 

۱- در رابطــه بــا نظام آزادی تحصیل دلیل در دعاوی کیفری مراجعه کنید به حیدری، الهام، فتحی، محمد جواد، مفهوم 
و مبانــی اصــل آزادی تحصیــل و ارزیابی دلیل در دادرســی کیفــری، مطالعات حقوق خصوصی، 1392، شــماره 43، صص 

234-215
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گوناگونی باشد، تعیین وصف متناسب و عنوان صحیح مجرمانه در اختیار دادگاه است. 

لذا در دعوای کیفری به دلیل اعتبار امر مختوم که ناشی از وحدت موضوع است، امکان 

مداخله‌‌ی ثالث وجود ندارد1 )صابر و خلق آذر، 1396: 230(.

از جهت دیگر مطابق با اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌‌ها2، شخص ثالث از 

آرای کیفری متضرر نمی‌‌شود. بنابراین مداخله‌‌ی شخص ثالث در دادرسی کیفری جز برای 

مطالبه‌‌ی خسارت ناشی از جرم به طور کلی ممنوع است )صدرزاده افشار، 1384: 379(.

در مقابل موافقان پذیرش حق اعتراض برای شخص ثالث نسبت به آرای کیفری 

بر این باورند که اعتراض ثالث در امور کیفری‌‌، می‌‌تواند نسبت به جنبه‌‌های حقوقی رأی 

انجام گیرد. در واقع گرچه جنبه‌‌های ذاتاً کیفری نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی با توجه 

به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، قابلیت اعتراض توسط شخص ثالث را ندارد، اما 

خللی که ممکن است از رای کیفری به حقوق ثالث وارد آید، ناظر بر تصمیم مرجع کیفری 

نسبت به اموال و حقوق مالی است )پهلوان‌‌زاده، 1400: 217(.

دلیل این مسأله آن است که در بسیاری از موارد آرای کیفری آثار حقوقی هم به 

دنبال دارند. به عنوان مثال در برخی موارد دادگاه باید تکلیف اشیا و اموال ناشی از جرم 

را تعیین کند که این موارد به جهت ارتباط با حقوق مالی می‌‌تواند به حقوق شخص ثالث 

خلل وارد آورد و آن را در معرض تضییع قرار دهد. بر این اساس اگر حکم کیفری قطعیت 

یافته را یک اماره‌‌ی قانونی بدانیم، بدان معنا نیست که آثار مالی چنین حکمی نسبت به 

ثالث نیز معتبر و لازم الاجرا است. در واقع اگر قائل به وجود چنین اماره‌‌ای برای آرای قطعی 

کیفری باشیم، این اماره صرفاً ناظر بر آن قسمت از رای که در بردارنده‌‌ی تعریف دادگاه از 

فعل مجرمانه و کیفر آن است، می‌‌باشد و آن قسمت از رای دادگاه که در مورد ضرر و زیان 

۱- در رابطــه بــا مفهــوم اعتبــار امر مختــوم در دعاوی کیفری و شــرایط آن مراجعه کنید بــه ناصری، پرویز، مســتی، مهران، 
شرایط تحقق و استناد به قاعدهی اعتبار امر مختوم کیفری، پژوهشهای حقوقی، 1399، شماره 43، صص 69-45

۲- در رابطه با مفهوم اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها مراجعه کنید به گلدوزیان، ایرج، حسینجانی، بهمن، مبانی 
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، الهیات و حقوق، 1384، شماره 15 و 16، صص 146-127
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ناشی از جرم و جنبه‌‌ی خصوصی قضیه است، مشمول اصل نسبیت آرا1 قرار داشته و قابل 

اعتراض توسط شخص ثالث می‌‌باشد )مهاجری، 1392: 74و75(.

ماده‌‌ی  از  دو  تبصره‌‌ی  در  متضرر  عبارت  اطلاق  از  که  معتقدند  همچنین  موافقان 

148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 13922 و ماده‌‌ی 215 قانون مجازات اسلامی 

۱- در رابطــه بــا اصــل نســبی بودن آراء و آثــار آن مراجعه کنید به صالحی ذهابی، جمال، اصل نســبی بــودن رأی حقوقی، 
مجله حقوقی دادگستری، 1389، شماره 71، صص 72-41

۲- مادهی 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392: »بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی 
یا ترک تعقیب باید دربارهی اســترداد و یا معدوم کردن اشــیاء و اموال مکشــوفه که دلیل یا وســیلهی ارتکاب 
جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، 
تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است 
مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شــرایط زیر، دســتور رد اموال و اشــیای مذکور 
را صادر کند: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و 

اموال بلامعارض باشد. پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصرهی ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن 

اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصــره ی ۲- متضــرر از تصمیــم بازپــرس یــا دادگاه در مــورد اشــیاء و امــوال موضــوع این مــاده، میتواند طبق 
مقــررات اعتــراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نســبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشــد. در این 
مــورد، مرجــع رســیدگی بــه اعتراض نســبت بــه تصمیم بازپــرس، دادگاه و نســبت بــه تصمیــم دادگاه، دادگاه 

تجدیدنظر استان است.«
۳- ماده ی 215 قانون مجازات اســامی مصوب ســال 1392: »بازپرس يا دادســتان درصورت صدور قرار منع 
يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ی ارتكاب جرم بوده و يا از جرم 
تحصيل شــده يا حين ارتكاب، اســتعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب 
مورد، مســترد، ضبط يا معدوم شــود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشــياء را تعيين ميك‌ند. همچنين 
بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط 
زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد: الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي 
يا دادرســي لازم نباشــد. ب- اشــياء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا 
معدوم گردد. در كليه ی امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينك‌ه مبني بر 
محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشــد، در مورد اشــياء و اموالي كه وســيله ی ارتكاب جرم بوده يا 
در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني 

بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصرهــی ۱ـ متضــرّر از قــرار بازپــرس يا دادســتان يا قرار يــا حكم دادگاه مي‌توانــد از تصميم آنان راجع به اشــياء 
و امــوال مذكــور در ايــن مــاده شــكايت كنــد و طبــق مقــرّرات در دادگاه‌هــاي جزايي شــكايت خــود را تعقيب و 
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مصوب سال 13921، این گونه استنباط می‌‌شود که شخص ثالث چنان چه شکایتی دارد و 

یا مدعی حقی است، می‌‌تواند در خصوص هر یک از اموال و اشیاء مربوط به جرم که بنا بر 

تصمیم اتخاذ شده باید ضبط یا مسترد و یا معدوم شود، اعتراض کند )رحیمی و رحیمی 

به  خود  مشورتی  نظریه‌‌ی  در  نیز  قضائیه  قوه  حقوقی  اداره‌‌ی   .)159  :1396 دهسوری، 

شماره‌‌ی 94/7/294 مورخ 1394/2/2 در این رابطه چنین مقرر داشته است که: »منظور از 

متضرر از قرار یا حکم دادگاه هر شخصی اعم از شاکی، محکومً‌‌علیه )متهم( و ثالث است که 

از رای مذکور )تصمیم راجع به اشیا و اموال موضوع جرم( متضرر شده و مدعی غیر قانونی 

بودن آن است.« )طهماسبی، 1396: 265(.

ثالث  تا محاکم در پذیرش حق   به هر روی این اختلاف نظر موجب گردیده بود 

آن  متعاقب  و  گرفته  پیش  در  مختلفی  قضایی  رویه‌‌های  کیفری،  آرای  به  اعتراض  جهت 

شعبه‌‌ی  توسط  صادره  متعارض  آرای  به  می‌‌توان  جمله  از  نمایند.  صادر  متعارضی  آرای 

اشاره  رابطه  این  در  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  سوم  و  بیست  شعبه‌‌ی  و  بیستم 

شماره‌‌ی  دادنامه‌‌ی  موجب  به  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  بیستم  شعبه‌‌ی  کرد. 

ثالث  اشخاص  اعتراض  به  رسیدگی  مقام  در  که   ۹/۱۰/۱۳۹۹ مورخ   ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴

نسبت به قسمتی از دادنامه‌‌ی صادره از سوی آن شعبه که راجع به رد مال در محکومیت 

کیفری شخصی به اتهام انتقال مال غیر بوده، چنین رأی داده است:

حکم  اولاً:  می‌شود  ملاحظه  پرونده  محتویات  و  اوراق  مجموع  به  عنایت  »با 

تبصره‌‌ی یک ماده‌‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مورد استناد معترضین ثالث 

واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم 

درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصــره ی ۲ـ مالــي كــه نگهــداري آن مســتلزم هزينه ی نامتناســب براي دولت اســت يا موجب خرابي يا كســر 
فاحــش قيمــت آن مي‌گــردد و حفــظ مــال هم بــراي دادرســي لازم نيســت و همچنيــن اموال ضايع شــدني و 
سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين 

تكليف نهايي در صندوق دادگستري به‌عنوان امانت نگهداري مي‌گردد.«
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این دادگاه  از نظر  و  از جرائم است  و اشیاء کشف شده  اموال  با  ارتباط  تعیین تکلیف در 

حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری 

دادرسی  آیین  قانون  بعد  به   ۴۱۷ مواد  مقررات  ثانیاً:  نمی‌شود،  محسوب  یافته  قطعیت 

احکام  در  ثالث  اعتراض  دعوی  به  ناظر  نیز  مدنی  امور  در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های 

مذکور  قانونی  مقررات  و  نمی‌شود  کیفری  احکام  شامل  و  است  صرف  )مدنی(  حقوقی 

جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص 

با آن‌‌ها رسیدگی، تعیین تکلیف و  ارتباط  از معترضین ثالث است و سابقاً در  دیگری غیر 

اظهارنظر شده است محسوب نمی‌شود؛ علی هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوی مذکور 

ثالث  معترضین  دعوی  رد  قرار  لحاظ  این  به  و  است  نشده  اقامه  قانونی  مقررات  مطابق 

صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.«

موجب  به  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  سوم  و  بیست  شعبه‌‌ی  مقابل  در 

به  رسیدگی  مقام  در  که   ۱۷/۲/۱۳۹۸ مورخ   ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰ شماره‌‌ی  دادنامه‌‌ی 

اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از دادنامه‌‌ی صادره از سوی آن شعبه که راجع 

به رد مال در محکومیت کیفری شخصی به اتهام انتقال مال غیر بوده، چنین رأی داده 

است:

». . . صرف‌‌نظر از این که در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوای اعتراض 

قضات  همچنین  و  حقوق  علمای  مابین  دیدگاه  و  رویه  اختلاف  کیفری  جرائم  در  ثالث 

آیین  قانون  از  برگرفته  ملاک  وحدت  از  دادگاه  این  ولکن  داشته  وجود  قضایی  محاکم 

ثالث حق  قانون که مقنن اشعار داشته شخص  این  دادرسی مدنی خاصه ماده‌‌ی ۴۱۸ 

از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و  دارد به هرگونه‌ رأی صادره 

ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و ۴۲۲ این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر 

واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح ماده‌‌ی ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های 

دادگاه‌های  هم  و  )کیفری(  است  جزائی  عمومی  دادگاه‌های  دربرگیرنده‌‌ی  هم  عمومی 
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عمومی حقوقی، افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده‌‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن 

است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزائی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق 

ایشان خللی وارد شده می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمه‌‌ی کیفری از حیث رد مال 

مورد  در  موارد  اغلب  در  امر  این  است  یادآوری  به  لازم  )البته  کند  اعتراض  آن  ضبط  یا  و 

جرائم کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد قابلیت تسری دارد( 

زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه‌‌ی جاری محاکم، رد مال تعیین شده در عناوین 

مجرمانه‌‌ی موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند. مع‌‌الوصف به دیدگاه هیأت حاکمه‌‌ی این 

محاکم  پذیرش  مورد  حقوقی  دعوای  در  که  همانطوری  نیز  ثالث  اعتراض  دعوی  دادگاه، 

قضایی قرار گرفته، در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست 

و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده 

. با مداقه در دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی ۹۵۴۵۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ صادره   .  . . و همچنین   .  .

از شعبه‌‌ی ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران )قرار اناطه( و دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی ۹۵۱۱۲۱ مورخ 

۱۳/۱۰/۱۳۹۵ . . . صادره از شعبه‌‌ی ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران . . . و ایضاً ملاحظه‌‌ی 

دادنامه‌‌ی اصلاحی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ صادره از شعبه‌‌ی ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران . . 

. در راستای دادنامه‌‌ی غیابی شماره‌‌ی ۹۴۶۰۰۲۸۲ ]۰۰۲۸۳[ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ صادره از 

شعبه‌‌ی مذکور . . . اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان 

وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی 

در  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه   ۲۳ شعبه‌‌ی  از  صادره   ۳/۱۰/۱۳۹۶ مورخ   ۹۶۳۰۱۵۹۱

پرونده‌‌ی کلاسه‌‌ی ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده‌‌ی ۱۹۷، ۴۱۷ 

و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می 

نماید.«

چنان که ملاحظه می‌شود شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان 

رأی  از  قسمتی  به  نسبت  ثالث  شخص  اعتراض  بودن  استماع  قابل  خصوص  در  تهران، 
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کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه‌‌ی بیستم 

به  ناظر  مدنی  امور  در  دادرسی  آیین  قانون  بعد  و   ۴۱۷ مواد  مقررات  که  استدلال  این  با 

احکام حقوقی )مدنی( صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره‌‌ی ۱ ماده‌‌ی 

۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان 

و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، در 

سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته 

است، اما شعبه‌‌ی بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور 

مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری 

دادگاه‌ که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.

ایجاد  منظور  به  و  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۴۷۱ ماده‌‌ی  اجرای  در  النهایه 

وحدت رویه‌‌ی قضایی، موضوع به هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارجاع و این مرجع پس 

از بررسی و استماع اظهارات موافقین و مخالفین، با صدور رأی وحدت رویه‌‌ی شماره‌‌ی 

818 در تاریخ 1400/10/7 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به 

این اختلاف نظر پایان داد. متن رأی وحدت رویه بدین شرح است:

و   ۱۳۹۲ مصوب  اسلامی  مجازات  قانون   ۲۱۵ ماده‌‌ی   ۱ تبصره‌‌ی  به  توجه  »با 

تبصره‌‌ی ۲ ماده‌‌ی ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات 

بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در 

این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص 

تجدیدنظر  دادگاه  کیفری  رأی  از  قسمت  آن  به  نسبت  تجدیدنظر  مرحله‌‌ی  از  بعد  ثالث 

استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یاد شده و 

مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله 

مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده‌‌ی رأی با رعایت تشریفات 

آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه‌‌ی بیست 
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اکثریت  به  دارد،  انطباق  نظر  این  با  که  حدی  تا  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  سوم  و 

قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده‌‌ی ۴۷۱ قانون آیین 

دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب 

دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.«

2- اموال موضوع اعتراض ثالث در دعاوی کیفری

چنان که ملاحظه شد رای وحدت رویه‌‌ی شماره‌‌ی 818 دیوانعالی کشور، اعتراض 

شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در مواد ۲۱۵ قانون 

را قابل  مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 

رسیدگی دانسته است. حال پرسشی که مطرح می‌‌شود آن است که اشیاء و اموال مذکور 

در این دو ماده کدامند و از چه اوصافی برخوردارند؟

با ملاحظه‌‌ی قسمت صدر این دو ماده ملاحظه می‌‌کنیم که صرفاً اموالی می‌‌توانند 

موضوع دستور بازپرس قرار گیرند که اولاً کشف شده باشند و ثانیاً دلیل یا وسیله‌‌ی ارتکاب 

یا  ارتکاب جرم استفاده شده و  ارتکاب جرم بدست آمده، حین  جرم بوده، در نتیجه‌‌ی 

این که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشند. بر همین اساس در خصوص این 

اموال کشف  را صرفاً  گیرند، برخی آن  قرار  ثالث  اعتراض  اموال می‌‌توانند موضوع  که کدام 

265(. دیدگاه دیگر  شده در مرحله‌‌ی تحقیقات مقدماتی می‌‌دانند )طهماسبی، 1396: 

معتقد است که ماده‌‌ی 215 قانون مجازات اسلامی دارای صدر و ذیل است. صدر آن ناظر 

ناظر  ایشان،  کار  به تصریح ماده و طبع  با توجه  که  یا دادستان است  بازپرس  تکلیف  به 

بر اشیای کشف شده در مرحله‌‌ی تحقیقات مقدماتی است. اما ذیل آن ناظر به تکلیف 

اثر جرم  یا در  ارتکاب جرم بوده  یا وسیله‌‌ی  دادگاه راجع به اشیا و اموالی است که دلیل 

عبارت  که  یافته  اختصاص  جرم  ارتکاب  برای  یا  استعمال  جرم  ارتکاب  حین  یا  تحصیل 

ماده در این قسمت مطلق بوده و اعم از اشیا و اموال کشف شده یا کشف نشده می‌‌باشد 
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شماره‌‌ی  به  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره‌‌ی  مشورتی  نظریه‌‌ی   .)252  :1398 )گلدوزیان، 
7/92/1048 مورخ 1392/6/4 نیز مؤیّد این دیدگاه است.1

که اموال موضوع دستور بازپرس یا رای  با این وجود به نظر می‌‌رسد دیدگاه اول 

کشف شده در مرحله‌‌ی تحقیقات مقدماتی می‌‌داند - مگر اموال  دادگاه را صرفاً  اموال 

شده  پیش‌‌بینی  خاصی  مقررات  اموال  آن  استرداد  برای  قانون  در  که  نشده‌‌ای  کشف 

است - با مدلول مواد قانونی سازگارتر است. مؤیّد این دیدگاه به خصوص تبصره‌‌ی یک 

کیفری می‌‌باشد که چنین بیان داشته: »در تمام امور  از ماده‌‌ی 148 قانون آیین دادرسی 

کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء 

کند.« بدیهی است عبارت اموال »موضوع این  و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف 

مقدماتی  تحقیقات  مرحله‌‌ی  در  شده  کشف  اموال  همان  ماده،  صدر  با  مطابق  ماده« 

اموال  موضوع تصمیم  و ذیل ماده در خصوص  بین صدر  تفاوتی  این حیث  از  و  است 

بازپرس یا رای دادگاه وجود ندارد.

کشف  از  منظور  که  است  آن  باشیم  داشته  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  نکته‌‌ی 

لت کلمه‌‌ی استرداد یا معدوم  شدن مال، صرفاً اطلاع یافتن از محل آن نیست؛ بلکه به دلا

کردن باید گفت منظور این است که آن مال در جریان تحقیقات مقدماتی یافت شده و در 

گرفته باشد. بر این اساس چنان چه مال تحصیل  اختیار مراجع قضایی یا انتظامی قرار 

۱- نظریه مشــورتی شــماره ی 1048/92/7 مورخ 1392/6/4: »سوال: در رابطه با ماده ی 215 قانون مجازات 
اســامي و تبصره ی يك آن ســوالات ذيل مطرح اســت. 1- ماده ی قانوني مذكور آيا فقط شامل اموال و اشياء 
كشف شده است يا اموال واشياء كشف نشده را هم شامل ميشود. توضيح اين كه صدر ماده تصريح به اشياء 
و امــوال مكشــوفه دارد ســياق عبارات بــه كار رفته در بندهاي الــف تا پ ماده ی نيز دلالت بر اموال مكشــوفه 
دارد لكن در قسمت پاياني ماده كه مبادرت به تكرار موضوع و تعيين تكليف براي دادگاه نموده است ذكري 
از اشياء و اموال مكشوفه نشده است؟ . . . پاسخ: . . . ماده ی 215 قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای 
صــدر و ذیــل اســت، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادســتان اســت که با توجه به تصریــح به عمل آمده و 
طبع کارایشــان،‌ ناظر به اشــیاء کشــف شــده اســت، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشــیاء‌ و اموالی 
کــه وســیله ی ارتــکاب جرم بــوده یا دراثر جرم تحصیل شــده و یا حین ارتکاب، اســتعمال و یا برای اســتعمال 

اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.«
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شده‌‌ی ناشی از جرم به دلایل مختلف مانند این که پس از ارتکاب جرم به دیگری فروخته 

کشف نگردیده باشد، مشمول اموال مکشوفه نخواهد بود  شده و خریدار معلوم نباشد، 

)خالقی، 1396: 183(.

در پایان این قسمت از بحث توجه به این نکته ضروری است که بعضی معتقدند 

با امعان نظر به مواد 1471 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده‌‌ی 215 قانون مجازات 

که  آلت و ادوات جرم  که با توجه به نوع  اسلامی، آن چه قابل استنباط بوده این است 

لت قسمت اخیر  ، اسناد و مدارک و به دلا آن اشاره داشته نظیر اسلحه  ماده‌‌ی 147 به 

همان ماده که اشاره نموده در »لفاف یا مکان مناسب نگهداری« و یا »با توجه به وضعیت 

آن در محل مناسبی« نگهداری می‌‌گردد و توجهاً به این که اموال موضوع استرداد، ضبط 

در  توصیفی  اموال  همان  کیفری،  دادرسی  آیین  قانون   148 ماده‌‌ی  در  شدن  معدوم  و 

از اموال صرفاً شامل اموال  ماده‌‌ی 147 قانون موصوف می‌‌باشند، باید پذیرفت مقصود 

منقول بوده و اموال غیر منقول از آن خروج موضوعی دارد )پهلوان زاده، 1400: 220(. با این 

وجود به نظر می‌‌رسد دیدگاه صحیح‌‌تر آن است که با توجه به این که عبارت اموال کشف 

کشف شده  کلیه‌‌ی اموال  کار برده شده، بنابراین شامل  شده به صورت مطلق و عام به 

اعم از اموال منقول و غیر منقول است.

3- تصمیمات قضایی موضوع اعتراض ثالث در دعاوی کیفری

کیفری ممکن است نسبت به اموال مکشوفه تصمیماتی  مقام قضایی در دعاوی 

اتخاذ نماید که به واسطه‌‌ی متضرر ساختن اشخاص خارج از دعوا، موضوع اعتراض ثالث 

۱- ماده ی 147 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب ســال 1392: » آلات و ادوات جرم، از قبیل اســلحه، اســناد و مدارک 
ســاختگی، ســکه ی تقلبی و تمامی اشــیائی که حین بازرســی به دســت می‌آید و مرتبط با کشــف جرم یا اقرار متهم باشــد 
توقیف می شــود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شــماره گذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناســب نگهداری 
و رســیدی مشــتمل بر ذکر مشــخصات آن اشــیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شــود. مال توقیف شــده با توجه به 

وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.«
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کردن مال. گیرد. این تصمیمات عبارتند از توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم  قرار 

توقیف مال عبارت است از ضبط اشیا و اموال به صورت موقت. ماده‌‌ی یک آیین 

نامه‌‌ی اجرایی شیوه‌‌ی نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/10/۲۷ ریاست محترم 

نیز  و  ادوات جرم  و  آلات  از  توقیف شده عبارت است  »اموال  قوه قضائیه مقرر می‌‌دارد: 

تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب 

مهمات،  و  اسلحه  قبیل  از  شود؛  داده  تشخیص  جرم  ارتکاب  در  ذی‌‌مدخل  متهم  اقرار 

که به دستور مقام قضایی توقیف می‌‌شود.« اسناد و مدارک ساختگی و غیره 

توقیف اموال و اشیا در مرحله‌‌ی تحقیقات مقدماتی می‌‌تواند به جهات مختلف 

اثبات  برای  و  دلیل«  »تحصیل  راستای  در  گاه  اموال  توقیف  جمله  آن  از  پذیرد.  صورت 

گاه اموال به جهت پیشگیری  اتهام متهم در مرحله‌‌ی تحقیق یا دادرسی انجام می‌‌گیرد. 

یا ورود ضرر به جامعه و به جهت  و  افراد  برای  ایجاد خطر جانی و مالی  و  از وقوع جرم 

که در این موارد ممکن است پس از رفع حالت و  ک و مضر بودن توقیف می‌‌شوند  خطرنا

که به جهت بقای  ک، رفع توقیف و به صاحبان آن مسترد شوند و یا این  یا وضع خطرنا

منظور  به  اموال  توقیف  نیز  گاه  یابد.  ادامه  آن‌‌ها  توقیف  بودن،  مضر  و  ک  خطرنا وصف 

که حق زیان دیده از جرم  تأمین حقوق زیان دیده از جرم است. در واقع به این منظور 

که دادگاه حکم به پرداخت حق زیان  ضایع نشود، مالی موقتاً توقیف می‌‌شود تا زمانی 

کند و مابقی مال به مالک و صاحب آن مسترد شود. دیده از جرم از محل آن مال صادر 

که ممکن است مورد اعتراض  کیفری  یکی دیگر از تصمیمات قضایی در دعاوی 

ثالث قرار گیرد، دستور استرداد اموال است. دستور استرداد اموال قبل از صدور قرار نهایی 

بلا مانع است و مادام که پرونده نزد بازپرس یا دادستان جریان دارد، به تقاضای ذینفع و 

که وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم  مشروط به این 

که باید ضبط یا  نباشد و اشیاء و اموال، بلامعارض باشد و یا جزء اشیاء و اموالی نباشد 
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گردد، به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌‌گردد.1 معدوم 

مورخ   7/93/2842 شماره‌‌ی  مشورتی  نظریه‌‌ی  با  مطابق  است  ذکر  به  لازم 

1393/11/14 اداره حقوقی قوه قضائیه، دستور استرداد و رد مال به متهم از سوی بازپرس، 

این دستور  نهایی نمی‌‌باشد. هم چنین  قرار  نیازمند قطعیت  و  اجراست  قابل  بلافاصله 

نیازمند موافقت دادستان نبوده و طی دستور قضایی و نه قرار نهایی صورت می‌‌گیرد و 

چون رد مال به مالک آن صورت می‌‌پذیرد، ابلاغ آن موضوعیت ندارد )رحیمی و رحیمی 

دهسوری، 1396: 495(.

از دیگر تصمیمات قضایی در دعاوی کیفری که ممکن است مورد اعتراض توسط 

کشف شده می باشد. به  کردن اموال  کردن و یا معدوم  گیرد، ضبط  اشخاص ثالث قرار 

کلی در حقوق جزا توقیف مال و سپس برداشت آن به نفع دولت ضبط نام دارد  صورت 

متعاقب  مال  ضبط  به  راجع  خاصی  قانونی  نص  که  مواردی  در   .)406  :1394 )آخوندی، 

گرفته می‌‌شود. مانند  ارتکاب جرم وجود دارد، ضبط به عنوان یک مجازات اصلی در نظر 

کس  »هر  آن:  موجب  به  که   1392 مصوب  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون   22 ماده‌‌ی 

یا  یا حمل نماید  را نگهداری  کالای ممنوع قاچاق  یا  گردد  کالای ممنوع  مرتکب قاچاق 

که  کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می‌‌شود. . .« چنان  بفروشد، علاوه بر ضبط 

این مورد ضبط به عنوان مجازات اصلی مطرح می‌‌شود و لازمه‌‌ی  ملاحظه می‌‌کنیم در 

آن، احراز جرم و تعیین مجازات است. اما در بعضی موارد ضبط اموال به عنوان یک اقدام 

و  ذاتاً  کاربرد  که  اموالی  با  رابطه  در  اساس  این  بر  می‌‌گیرد.  قرار  استفاده  مورد  احتیاطی 

اقدام احتیاطی استفاده  از ضبط مال به عنوان یک  صرفاً مجرمانه دارند، ممکن است 

۱- بازپــرس مکلــف اســت علاوه بــر صدور قرارهای منــع یا موقوفی تعقیــب، در مواردی که دادســتان اقدام به 
ترک تعقیب می نماید نیز نسبت به استرداد )یا حسب مورد معدوم شدن( اموال توقیف شده تعیین تکلیف 
نماید. البته در مواردی که پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرســی شــود، حق اظهار نظر در این باره را 
ندارد و تصمیم گیری در این مورد بر عهده ی دادگاه است )کامفر، 1400: 242و243(. نظریه ی مشورتی اداره 

حقوقی قوه قضائیه به شماره ی 7/93/1393 مورخ 1396/6/9 نیز مؤیّد این دیدگاه است.
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که در این حالت حتی با وجود حکم به برائت نیز ممکن است رای به ضبط مال  شود 

داده شود. بنابراین ضبط حسب مورد واجد یکی از دو ماهیت مجازاتِ متعاقب ارتکاب 

کری و قلی‌‌زاده،  جرم و یا اقدام احتیاطی به سبب کاربرد ذاتاً مجرمانه‌‌ی مال می‌‌باشد )شا

.)177 :1398

آیا شخص ثالث  که  که ممکن است در این قسمت مطرح شود آن است  سؤالی 

علاوه بر اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری در خصوص ضبط اموال، می‌‌تواند نسبت به 

رای دادگاه در خصوص مصادره‌‌ی اموال نیز اعتراض نماید؟ جهت پاسخ به این پرسش 

گردد. ابتدا باید ماهیت ضبط و مصادره بررسی 

دارایی  از  قسمتی  یا  تمام  بر  دولت  استیلای  از  است  عبارت  اموال  مصادره‌‌ی 

گلدوزیان، 1378: 332(. مصادره‌‌ی  اموال  موجود محکومً علیه به موجب حکم دادگاه  )

موجود  اموال  تمام  توقیف  عام،  مصادره‌‌ی  از  منظور  است.  خاص  و  عام  صورت  دو  به 

از مصادره‌‌ی  از نقدی، غیر نقدی، منقول و غیرمنقول است و منظور  محکومً علیه اعم 

جرم،  موضوع  است  ممکن  که  اموال  از  بخشی  بر  دولت  مالکیت  از  است  عبارت  خاص 

محصول جرم و یا ابزار و آلت ارتکاب جرم به شمار آیند )اردبیلی، 1395: 100و101(.

مفهوم  دو  اموال  مصادره‌‌ی  با  اموال  ضبط  که  درمی‌‌یابیم  شد  گفته  چه  آن  از 

اموال وفق  برای نمونه مصادره‌‌ی  آثار متعدد مختلف می‌‌باشند.  و دارای  بوده  متفاوت 

بند )پ( از ماده‌‌ی 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تعزیری درجه‌‌ی 

که ضبط اموال قابل تخفیف  یک قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی است، در حالی 

نیست و در هر حال به اجرا در می‌‌آید. همچنین در رابطه با ضبط اموال، در صورت وجود 

نباشد،  یا  باشد  دین  مستثنیات  جزء  که  این  از  صرف‌‌نظر  نظر  مورد  مال  ضبط  شرایط، 

انجام خواهد شد اما در خصوص مصادره‌‌ی اموال بنا به تصریح تبصره‌‌ی 5 از ماده‌‌ی 19 

که حکم به مصادره‌‌ی اموال صادر  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در هر مورد 

می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
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می‌‌توان  اموال،  مصادره‌‌ی  و  ضبط  متفاوت  آثار  و  مفهوم  به  توجه  با  بنابراین 

اموال  ضبط  خصوص  در  صالح  دادگاه  از  صادره  آرای  صرفاً  که  گرفت  نتیجه  چنین  این 

یا  شده  تحصیل  جرم  از  یا  و  بوده  جرم  ارتکاب  وسیله‌‌ی  یا  دلیل  که  شده  کشف  اشیا  و 

حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، می‌‌توانند از سوی 

گیرند و آرای صادره در خصوص مصادره‌‌ی اموال از سوی  شخص ثالث مورد اعتراض قرار 

ثالث در چهارچوب ماده‌‌ی 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده‌‌ی 215 قانون مجازات 

اسلامی قابل اعتراض نیستند.

البته لازم به ذکر است در مواردی قانون‌‌گذار به شکل استثنایی و به شرط رعایت 

کم بر آن، اعتراض ثالث  نسبت به مصادره‌‌ی اموال را مورد پذیرش قرار  قواعد خاص حا

جهت  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  از  اعم  ثالث  حق  به  می‌‌توان  جمله  از  که  است  داده 

به  رسیدگی  ویژه‌‌ی  انقلاب  دادگاه  سوی  از  صادره  اموال  مصادره‌‌ی  رای  به  اعتراض 

کرد. در این باره هیات عمومی دیوان عالی کشور  موضوعات اصل 49 قانون اساسی اشاره 

در رأي وحدت رويه‌‌ی خود به شماره‌‌ی 575 مورخ 1371/2/29 چنین مقرر داشت:

حکم  با  که  اموالي  به  نسبت  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  مالکيت  »دعوي 

که رسيدگي  از جمله دعاوي حقوقي مي‌‌باشد  دادگاه‌‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده 

آن در صلاحيت خاصه دادگاه‌‌هاي عمومي حقوقي است و دادگاه‌‌هاي انقلاب اسلامي بر 

که بر مالکيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل  اساس حکم قطعي دادگاه‌‌هاي حقوقي 

49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه‌‌ی اجراي آن مصوب 17 مردادماه 

1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي‌‌نمايند. بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 

دادگاه‌‌هاي  صلاحيت  در  را  اشخاص  مالکيت  دعوي  به  رسيدگي  که  کشور  عالي  ديوان 

حقوقي تشخيص نموده‌‌اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق 

و  کشور  عالي  ديوان  شعب  براي   1328 مصوب  قضايي  رويه  وحدت  قانون  واحده  ماده 

دادگاه‌‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.«
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کمتر از چند ماه، هیأت عمومی مبادرت به تجدیدنظر در  سپس و به فاصله‌‌ی 

این رای نمود و در رأي و‌حدت‌روي‌ه‌‌ی دیگری به شماره‌‌ی 581 مورخ 1371/12/2 چنین 

مقرر داشت:

كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌ا... تعالي عليه  »دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي 

و مصوبه‌‌ی 1358/3/27 شوراي انقلاب تشيكل شده‌اند، برطبق اصل )161( قانون اساسي 

 )49( اصل  در  كه  جرايمي  به  كشور  ديوان‌عالي  نظارت  تحت  و  ايران  اسلامي  جمهوري 

قانون اساسي و قانون حدو‌د صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 1362/2/11 

به  نسبت  آن‌‌ها  صلاحيت  و  مي‌نمايند  رسيدگي  شده  معيّن  اسلامي  شوراي  مجلس 

يكفري از نوع صلاحيت ذاتي  صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و 

و  يكفري  جنبه‌‌ی  بر  علاو‌ه  موارد  بعضي  در  انقلاب  دادگاه‌هاي  از  صادره  احكام  است. 

شامل  نيز  را  او  نامشرو‌ع  اموال  و  مي‌باشد  هم  حقوقي  جنبه‌‌ی  و‌اجد  مرتكب،  مجازات 

از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي  كه  مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي 

نامشرو‌ع  دارايي  از  مال  آن  بودن  خارج  ادعاي  به  و‌لو  شود  عنوان  اموال  اين  به  نسبت 

تبصره‌‌ی  و   )8( ماده‌‌ی  طبق  و  كي  شا شكايت  برحسب  آن  رسيدگي  باشد،  محكومً‌عليه 

ماده‌‌ی )5( قانون نحوه‌‌ی اجراي اصل )49( قانون اساسي مصوب 1363/5/17 با دادگاه 

را تشخيص  ادعا  گر صحت  ا از رسيدگي  انقلاب پس  صادركننده حكم مي‌باشد و دادگاه 

 به بيت‌المال 
ّ

دهد، برطبق ذيل اصل )49( قانون اساسي مال را به صاحبش رد ميك‌ند و ‌الّا

مي دهد. بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي و‌حدت‌ روي‌ه‌‌ی ديوان‌عالي كشور براساس ذيل 

و‌حدت ‌روي‌ه  رأي  در   1328/4/7 مصوب  قضايي  روي‌ه‌‌ی  و‌حدت‌  قانون  و‌احده‌‌ی  ماده 

شماره‌‌ی 575 مورخ 1371/2/29 تجديدنظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي 

كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشرو‌ع شناخته  اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي 

رأي  بنابراين  مي‌دهد.  تشخيص  انقلاب  دادگاه‌هاي  صلاحيت  در  نموده‌اند،  مصادره  و 

موازين  با  منطبق  و  صحيح  دارد  مطابقت  نظر  اين  با  كه  كشور  ديوان‌عالي   24 شعبه‌‌ی 
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قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌روي‌ه قضايي مصوب 1328 براي 

شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.«

در پایان این قسمت باید به یکی دیگر از تصمیمات قضایی قابل اعتراض ثالث در 

کردن اموال است. بر این اساس  کیفری نگاهی بیندازیم و آن تصمیم به معدوم  دعاوی 

کیفری  آیین دادرسی  با ماده‌‌ی 147 قانون  کاربرد مجرمانه دارد و مطابق  که صرفاً  مالی 

گر مال مکشوفه  کاربرد عقلایی باید ضبط گردد. ولی ا توقیف شده است، در صورت وجود 

که ضبط آن بی‌‌فایده  کاربرد یا ارزشی عقلایی ندارد، بایستی معدوم شود. چرا  عرفاً هیچ 

گر شخص یا اشخاصی خود را از این تصمیم دادسرا یا دادگاه متضرر  است. بدیهی است ا

ببینند، حق اعتراض ثالث نسبت به آن را دارند.

4- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری

در دعاوی حقوقی بنا به تصریح ماده‌‌ی 420 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

قطعی  رای  که  می‌‌شود  تقدیم  دادگاهی  به  اصلی  ثالث  اعتراض  دادخواست   1379

گر رای یا قراری در دادگاه بدوی صادر گردیده  معترضً‌‌عنه را صادر نموده است. بنابراین ا

یا در نتیجه‌‌ی عدم تجدیدنظرخواهی قطعی  ابتدا قطعی بوده  از  با توجه به خواسته  و 

ثالث قطعاً همان دادگاه بدوی و در  اعتراض  برای رسیدگی به  شده باشد، مرجع صالح 

غیر این صورت، دادگاه تجدید نظر خواهد بود؛ خواه رای دادگاه بدوی عیناً در دادگاه 

که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای دادگاه بدوی، خود  تجدید نظر تایید شود یا این 

راساً مبادرت به صدور رای نموده باشد )شمس، 1382: 510(.

مدنی،  دادرسی  آیین  قواعد  با  مطابق  که  گردد  ایجاد  تصور  این  ابتدا  در  شاید 

رای  که  نیز دادگاهی است  کیفری  رای  به  ثالث  اعتراض  به  مرجع صالح جهت رسیدگی 

مرجع  تعیین  جهت  و  است  اشتباه  تصور  این  که  حالی  در  است.  کرده  صادر  را  قطعی 

کرد، بلکه باید  کتفا  کیفری نباید صرفاً به مقررات آیین دادرسی مدنی ا صالح در دعاوی 
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کیفری نیز توجه نمود. قانون‌‌گذار در تبصره‌‌ی دو از ماده‌‌ی 148 قانون آیین  به مقررات 

کیفری مصوب سال 1392 در راستای تعیین مرجع صالح در خصوص رسیدگی  دادرسی 

کیفری  که ممکن است متضرر اعم از اصحاب دعوا و ثالث از تصمیم مرجع  به اعتراضی 

مطرح نماید، چنین مقرر داشته است: »متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء 

یا  بازپرس  قرار  کند، هر چند  اعتراض  این ماده، می‌تواند طبق مقررات  اموال موضوع  و 

کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به  حکم دادگاه نسبت به امر 

اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر 

استان است.«

بر این اساس چنان چه بازپرس پس از صدور قرار منع تعقیب، دستور استرداد 

اموال توقیف شده به متهم را صادر و شخص ثالث به جهت ادعای مالکیت نسبت به آن 

اموال معترض باشد، در این صورت مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث، دادگاه 

انقلاب( حسب مورد  یا  و  کیفری یک  کیفری دو،  ( این دادگاه  که  کیفری صالح می‌‌باشد 

سال  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   271 ماده‌‌ی  در  مقرر  عام  قاعده‌‌ی  با  مطابق 

که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. بدیهی است در این  13921، دادگاهی است 

کیفری یک در حوزه‌‌ی قضایی دادسرا تشکیل  حالت چنان چه دادگاه انقلاب یا دادگاه 

کیفری دوی محل، صالح به رسیدگی است )خالقی، 1396: 283(. نشده باشد، دادگاه 

که وسیله‌‌ی ارتکاب جرم بوده، به موجب حکم دادگاه  از سویی چنان چه مالی 

گردد و این حکم به حقوق ثالث ضرری وارد آورد، ثالث  کیفری دو مسترد، ضبط یا معدوم 

باید به این رای در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید.

 1395/7/17 مورخ   7/95/1684 شماره‌‌ی  مشورتی  نظریه‌‌ی  مطابق  همچنین 

۱- ماده ی 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392: »مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی 
به اعتراض شــاکی یا متهم نســبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی اســت که صلاحیت رســیدگی به آن اتهام را دارد. 
چنان چه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح 

به رسیدگی است.«
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اداره‌‌ی حقوقی قوه قضائیه1 در فرضی که رای از دادگاه کیفری یک صادر و در دیوان عالی 

صادر  دادگاه  کشور  دیوانعالی  نتیجه  در  و  است  شده  تایید  خواهی  فرجام  از  پس  کشور 

که قابلیت فرجام خواهی رای صادره نسبت به  کننده‌‌ی رای قطعی بوده، به لحاظ این 

کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت  محکومً علیه و صدور رای از شعبه‌‌ی دیوانعالی 

دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض ثالث نمی‌‌گردد، بنابراین در این مورد 

نیز دادگاه تجدید نظر استان صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای صادره از 

کیفری یک می‌‌باشد )ستاری، 1399: 138(. نظریه‌‌ی مشورتی شماره‌‌ی 1551/94/7  دادگاه 

و چنین مقرر  این دیدگاه است  مؤیّد  نیز  قوه قضائیه  اداره‌‌ی حقوقی  مورخ 1394/6/15 

کیفری یک  که مرجع رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به رای صادره از دادگاه  داشته 

عبارت  اطلاق  و  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   80 ماده‌‌ی  به  الحاقی  تبصره‌‌ی  به  توجه  با 

اطلاق  نیز  و  اسلامی  مجازات  قانون   215 ماده‌‌ی  یک  تبصره‌‌ی  در  جزائی  دادگاه‌‌های 

کیفری، دادگاه تجدید نظر  کلمه‌‌ی دادگاه در تبصره‌‌ی 2 ماده‌‌ی 148 قانون آیین دادرسی 

استان خواهد بود.

در نهایت چنان‌‌چه رای صادره مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن از مرجع 

که چون  گردد، در بادی امر ممکن است این تصور ایجاد شود  تجدید نظر استان صادر 

دادگاه  و  بازپرس  تصمیم  از  صرفاً  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   148 ماده‌‌ی   2 تبصره‌‌ی 

۱- نظریــه ی مشــورتی اداره ی حقوقــی قــوه قضائیــه بــه شــماره ی 7/95/1684 مــورخ 1395/7/17: » مطابــق تبصره ی 
2 مــاده ی 148 و مــواد 426 و 427 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 و اصلاحــات و الحاقــات بعــدی و لحاظ 
تبصــره ی 5 مــاده ی 19 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 رســیدگی به اعتراض معتــرض )اعم از طرفیــن پرونده ی 
کیفری یا شــخص ثالث( نســبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشــیاء و اموالی که وســیله ی ارتکاب جرم بوده و یا برای 
اســتعمال اختصاص داده شــده اســت در دادگاه تجدیدنظر استان است مگر این که قانون مرجع دیگری را تعیین نموده 
باشد. بنابراین و با لحاظ این که قابلیت فرجام رای صادره نسبت به محکومً علیه و صدور رای از سوی شعبه ی دیوان 
عالی کشــور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر اســتان در رســیدگی به اعتراض معترض ثالث نســبت به 
ضبــط خــودرو )فرض اســتعلام( نمی گــردد علی هذا به نظر میرســد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر اســتان صالح 
به رســیدگی می باشــد و به هر صورت موضوع از شــمول مقررات مادهی 420 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و 

انقلاب در امور مدنی خارج است.« 
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کند  اعتراض  دادگاه  و  بازپرس  تصمیم  به  نسبت  می‌‌تواند  تنها  متضرر  لذا  می‌‌نماید،  یاد 

و امکان اعتراض برای وی در خصوص تصمیم دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد. اما چنین 

و  بین تصمیمات دادگاه بدوی  بنیادین  تفاوتی  اساساً  که  برداشتی صحیح نیست؛ چرا 

است،  اعتراض  قابل  بدوی  دادگاه  تصمیم  که  مواردی  در  تا  نداشته  وجود  نظر  تجدید 

گردد، آن را غیر قابل اعتراض بدانیم.  گر همین تصمیم توسط مرجع تجدیدنظر اتخاذ  ا

بعد  به   417 مواد  موضوع  حقوقی  ثالث  اعتراض  در  قانون‌‌گذار  که  حیث  این  از  خصوصاً 

آرای دادگاه تجدیدنظر اشاره نموده  آیین دادرسی مدنی، به قابل اعتراض بودن  قانون 

قابل  به  کیفری  آیین دادرسی  قانون  تبصره‌‌ی 2 ماده‌‌ی 148  بنابراین هرچند در  است. 

اعتراض بودن این تصمیم اشاره نشده است، با این وجود این موضوع نافی قابل اعتراض 

بودن تصمیمات دادگاه تجدیدنظر نبوده و در واقع تصمیمات این مرجع مشمول قواعد 

عام آیین دادرسی مدنی  قرار می‌‌گیرد و رای این مرجع مطابق با ماده‌‌ی 420 قانون آیین 

دادرسی مدنی در همان دادگاه تجدید نظر توسط ثالث قابل اعتراض است )پهلوان زاده، 

.)222 :1400

ح دعوای اعتراض ثالث کیفری 5- آیین و چگونگی طر

استعمال لفظ »شکایت« از سوی قانون‌‌گذار در تبصره‌‌ی 2 از ماده‌‌ی 215 قانون 

مجازات اسلامی، شاید چنین به ذهن متبادر سازد که اعتراض ثالث نسبت به آرای کیفری، 

کیفری متفاوت از  کم بر امور  که قواعد حا مقیّد به تقدیم دادخواست نگردیده است، چرا 

امور حقوقی بوده و چنان چه این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست می‌‌بود، قانون‌‌گذار 

به صراحت اعلام می داشت. کما این که اداره‌‌ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌‌ی مشورتی 

خود به شماره‌‌ی 94/7/294 مورخ 1394/2/2 چنین بیان می‌‌دارد: »..... به جهت این که 

اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری بوده، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی 

مربوطه خواهد بود و لذا رعایت آیین دادرسی مدنی لازم نمی‌‌باشد.«



رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور...
104

۱۴
۰۳

یز 
پای

 /۳
ره 

شما
م/ 

ده
انز

ل پ
سا

لی
تعا

ق 
قو

 ح
امه

صلن
ف

بوده  امر حقوقی  ثالث یک  اعتراض  که  قبول نیست؛ چرا  قابل  برداشت  این  اما 

سبب  کیفری،  آرای  به  نسبت  اعتراض  قابلیت  این  و  یافته  رسوخ  کیفری  مقررات  در  که 

به خود  کیفری  و چهره‌‌ی  از حقوقی قلب ماهیت داده  آن،  بر  کم  قواعد حا تا  نمی‌‌گردد 

از امور حقوقی بوده و  کیفری متفاوت  بر امور  کم  از سوی دیگر هر چند قواعد حا گیرد. 

حتی  حقوقی  امور  که  پذیرفت  باید  لکن  می‌‌کند،  پیروی  خود  خاص  چهارچوب‌‌های  از 

کیفری می‌‌گردد، همچنان ماهیت خود را حفظ می‌‌نماید. این  که وارد فضای امور  زمانی 

می‌‌شود،  تعبیر  کیفری  امور  در  حقوقی  امور  ماهیت  ابقای  قاعده‌‌ی  به  آن  از  که  قاعده 

مقنن  رویکرد  ادعا  این  مثبت  دلیل  است.  گرفته  قرار  نیز  قانون‌‌گذار  پذیرش  مورد  حتی 

گرچه  که  کیفری است. با این توضیح  کم  در بحث مطالبه‌‌ی خسارت ناشی از جرم از محا

قانون‌‌گذار  لکن  گردیده،  کیفری  قلمروی  وارد  که  است  حقوقی  امری  خسارت  مطالبه‌‌ی 

کان پابرجا دانسته است. به نحوی که در ماده‌‌ی 15 قانون آیین  سازوکار حقوقی آن را کما

دادرسی کیفری مقرر گردیده: ». . . مطالبه‌‌ی ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت 

تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی است.« )پهلوان زاده، 1400: 252(.

کیفری تابع تشریفات مقرر در قانون آیین  بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آرای 

کی  دادرسی مدنی است. قید کلمه‌‌ی »باید« در ماده‌‌ی 420 قانون آیین دادرسی مدنی حا

دعوی  طرح  بنابراین  است.  اصلی  ثالث  اعتراض  دعوای  در  دادخواست  تقدیم  لزوم  از 

ماده  این  موجب  به  است.  صالح  مرجع  در  دادخواست  تقدیم  مستلزم  ثالث  اعتراض 

اعتراض اصلی باید به طرفیت محکومً له و محکومً علیه رای مورد اعتراض باشد.

در صورت تعدد هریک از اصحاب دعوی در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض 

کیان خصوصی یا محکومین کیفری( در صورتی که رای مورد اعتراض  )برای مثال تعدد شا

غیرقابل تفکیک و تجزیه باشد، اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می‌‌شود که تمام اصحاب 

که مطابق با ماده‌‌ی 425 قانون آیین  گیرند. چرا  دعوا منتهی به رای، طرف اعتراض قرار 

الغاء  آن  تمام  باشد،  تفکیک  غیرقابل  اعتراض  مورد  حکم  که  صورتی  در  مدنی  دادرسی 
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خواهد شد. الغاء تمام حکم نیز طبق اصول دادرسی مستلزم این است که در صورت تعدد 

گردند. اما  گرفته تا بتوانند از حق دفاع بهره‌‌مند  محکومً لهم، تمامی آن‌‌ها طرف دعوا قرار 

که حکم مورد اعتراض قابل تفکیک باشد، ثالث می‌‌تواند  در غیر این صورت یعنی زمانی 

بعضی از آن‌‌ها را طرف دعوی اعتراض قرار ندهد. البته باید توجه داشت که در فرض اخیر 

کان  چنان چه رای مورد اعتراض نقض شود، نقض جزئی بوده و بنابراین رای می‌‌تواند کما

قرار نگرفته‌‌اند، علیه معترض مورد  اعتراض  که طرف  از محکومً علیهم  آن بخش  توسط 

گیرد )دولاح، 1386: 116(. استناد و استفاده قرار 

معترض ثالث پس از تنظیم دادخواست به شرح ماده‌‌ی 51 قانون آیین دادرسی 

خصوص  در  اصولاً  قانون‌‌گذار  گرچه  است.  دادرسی  هزینه‌‌ی  پرداخت  به  مکلّف  مدنی 

آن  در  می‌‌تواند  شخص  که  است  کرده  لحاظ  را  معیّنی  مدّت  آراء،  به  نسبت  اعتراض 

کند، لیکن اعتراض ثالث را  که به ضرر خود می‌‌داند، اعتراض  محدوده‌‌ی زمانی به رایی 

محدود به مدّت معیّن و ثابتی نکرده است. البته قانون‌‌گذار در خصوص مهلت اعتراض 

کرده و در ماده‌‌ی 422 قانون آیین دادرسی مدنی  کلی تعیین  ثالث ضابطه‌‌ای را به طور 

چنین مقرر داشته است: »اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل 

که  که ثابت شود حقوقی  طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌‌توان اعتراض نمود 

اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.«

از  بلکه پس  اعتراض نماید،  زمان اجرای حکم  تا  تنها  نه  ثالث می‌‌تواند  بنابراین 

اجرای حکم هم حق اعتراض او پابرجاست، مگر آن که اساس اعتراض به جهتی از جهات 

از  بعد  و  اعتراض  مورد  حکم  اجرای  از  قبل  عبارت  ظاهر  از  باشد.  شده  ساقط  قانونی 

که اعتراض ثالث قبل و بعد از اجرای حکم مفید فایده است و  اجرای آن نیز در می‌‌یابیم 

گر ثالث به حکم معترض باشد، برای تحصیل مقصود خود که عدم  در اثنای اجرای حکم ا

اجرای حکم است باید اعتراض ثالث اجرایی نماید )دولاح، 1386: 131(.

در دعاوی کیفری مشخص نمودن زمان قبل از اجرای حکم و زمان بعد از اجرای 
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گفت منظور از اجرای حکم، اجرای  حکم از اهمیت برخوردار است. در این خصوص باید 

که مقرر  کیفری  آیین دادرسی  با ماده‌‌ی 494 قانون  مدلول حکم است. بنابراین مطابق 

کیفری شروع می‌‌شود  داشته است: »عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام 

. . .« لذا زمان قبل از اجرای حکم، قبل از دستور قاضی اجرای احکام جهت شروع اجرا 

شده  اجرا  کامل  طور  به  حکم  مدلول  که  است  زمانی  حکم  اجرای  از  بعد  زمان  و  است 

و  حمل  اتهام  به  فردی  دو،  کیفری  دادگاه  رای  موجب  به  چه  چنان  مثال  برای  باشد. 

نگهداری مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر در خودرو به حبس تعزیری، شلاق تعزیری، 

کشف شده و ضبط خودروی حامل  جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروب 

ارسال  کیفری  به اجرای احکام  از قطعیت  الکلی محکوم شده و دادنامه پس  مشروبات 

که قاضی اجرای احکام دستور اجرای رای را صادر ننموده است،  گردیده باشد، تا زمانی 

این حکم اجرا نشده تلقی می‌‌گردد و چنان چه ثالث به حکم دادگاه مبنی بر ضبط خودرو 

اعتراض داشته باشد، می‌‌تواند به عنوان معترض ثالث اصلی به حکم اعتراض نماید. لکن 

حبس،  مجازات  اجرای  جهت  علیه  محکومً  احکام،  اجرای  قاضی  دستور  به  چه  چنان 

شلاق و یا جزای نقدی احضار و یا جهت ضبط خودرو مکاتبات اداری انجام گیرد، در این 

فرض حکم در حال اجرا تلقی می‌‌گردد و چنان چه ثالث اعتراض به ضبط خودرو داشته 

باشد، باید به عنوان معترض ثالث اجرایی و به استناد تبصره‌‌ی ماده‌‌ی 537 قانون آیین 

که  نماید  اعلام  را  خود  اعتراض  مدنی  احکام  اجرای  مقررات  مطابق  و  کیفری1  دادرسی 

مسلماً تشریفات رسیدگی، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض و نحوه‌‌ی تصمیم‌‌گیری 

از سوی مرجع صالح متفاوت با اعتراض ثالث اصلی خواهد بود.

‍۱- تبصره ی ماده ی 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392: »چنان چه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق 
مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.«
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6- نحوه‌‌ی صدور رای توسط دادگاه در دعاوی اعتراض ثالث کیفری

اعتراض  آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه  بر صراحت ماده‌‌ی 425 قانون  بنا 

ثالث را وارد تشخیص دهد، صرفاً اقدام به الغای حکم مورد اعتراض می‌‌نماید. در واقع 

که به ضرر وی صادر شده است. دادگاه نیز در همان  خواسته‌‌ی ثالث نقض حکمی بوده 

به  رسیدگی  بنابراین  می‌‌کند.  صادر  رای  و  نموده  حرکت  اعلامی  خواسته‌‌ی  چهارچوب 

که  معنا  این  به  دارد.  عدولی  جنبه‌‌ی  همیشه  حقوقی،  دعاوی  در  اصلی  ثالث  اعتراض 

رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در همان دادگاه صادرکننده‌‌ی رای انجام می‌‌شود و در 

که در  اثر می‌‌شود. در حالی  از رای معترضً‌‌عنه عدول و رفع  صورت وارد بودن اعتراض، 

که مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث  کیفری چنین نیست. چرا  اعتراض ثالث 

و  نبوده  اعتراض  مورد  رای  صادرکننده‌‌ی  دادگاه  کیفری،  قضائی  مراجع  آرای  به  نسبت 

کیفری صالح و در خصوص  حسب مورد در خصوص تصمیم بازپرس یا دادستان، دادگاه 

کیفری، دادگاه تجدید نظر استان صالح به رسیدگی می‌‌باشد. رای دادگاه 

بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه‌‌های کیفری 

نمی‌‌تواند جنبه‌‌ی عدولی صرف داشته و ممکن است در برخی موارد جنبه‌‌ی تصحیحی 

اعتراض  به  رسیدگی  صلاحیت  که  دادگاهی  درجه‌‌ی  که  چرا  باشد؛  داشته  همراه  به  نیز 

رای  تصحیح  امکان  و  است  معترضً‌‌عنه  رای  صادرکننده‌‌ی  مرجع  از  بالاتر  دارد،  را  ثالث 

که دادگاه پس از رسیدگی،  توسط آن وجود دارد. این جنبه‌‌ی تصحیحی موجب می‌‌گردد 

چنان چه اعتراض ثالث را وارد تشخیص داد، ضمن عدول از آن بخش از دادنامه‌‌ی مورد 

اعتراض در قالب الغای جزئی، مبادرت به تصحیح رای صادره نماید. برای مثال چنان 

چه ثالث نسبت به آن بخش از دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه کیفری مبنی بر رد مال در حق 

کلاهبرداری یا انتقال مال غیر اعتراض نماید و سپس دادگاه  کی خصوصی با موضوع  شا

صالح به اعتراض رسیدگی و آن را وارد تشخیص دهد، می‌‌بایست علاوه بر نقض آن بخش 

از طریق صدور حکم به  کی خصوصی،  از رای معترضً‌‌عنه با موضوع رد عین مال به شا
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کی خصوصی، مبادرت به  محکومیت متهم به پرداخت مثل یا قیمت آن مال در حق شا

تصحیح رای نماید.

در رویه‌‌ی قضایی نمونه‌‌های این آراء قابل مشاهده است. به عنوان مثال شعبه‌‌ی 

کرج در دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی 9809972615601375 مورخ  کیفری دو شهرستان  116 دادگاه 

1398/11/6 چنین مقرر داشته است:

»در خصوص اعتراض ثالث آقای م-ح با وکالت آقای س-ح نسبت به دادنامه‌‌ی 

آقای م-ر با وکالت م-ش با  شماره‌‌ی 9809972515600508 مورخ 1398/1/5 و به طرفیت 

و  نامه  مبایعه  ملاحظه‌‌ی  و  ثالث  اعتراض  پذیرش  با  دادگاه  پرونده،  محتویات  به  توجه 

رای صادره از دادگاه حقوقی و تعلق ملک به معترض ثالث، با اصلاح دادنامه‌‌ی صادره به 

کیفری دو، رد ملک به آقای م-ح )ثالث(  شماره‌‌ی 508-980 صادره از شعبه‌‌ی 116 دادگاه 

کی را صادر و اعلام می‌‌دارد.«  و رد مبلغ . . . . ریال به شا

در  که  است  البرز  استان  نظر  تجدید  دادگاه  سیزده  شعبه‌‌ی  رای  دیگر  نمونه‌‌ی 

دادنامه‌‌ی خود به شماره‌‌ی 9709972629600648 مورخ 1397/6/27 چنین مقرر داشته 

است:

»به حکایت از اوراق پرونده، آقای م-ح به موجب دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی 0614-96 

مورخ 1396/5/12 مندرج در پرونده کلاسه‌‌ی 950727 صادره از شعبه‌‌ی 110 دادگاه کیفری 

کرج به اتهام انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان موضوع شکایت  دو شهرستان 

خانم س-خ به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. حالیه آقای ح-ح به 

وکالت از خانم ش-ج و به عنوان معترض ثالث نسبت به رد واحد آپارتمان مراتب اعتراض 

خود را اعلام داشته است. بنا به مراتب دادگاه اعتراض معترض را نسبت به چهار سهم 

خریداری شده وارد دانسته مستنداً به تبصره‌‌ی یک ماده‌‌ی 215 قانون مجازات اسلامی 

کیفری مصوب 1392 حکم  مصوب 1392 و تبصره‌‌ی دو ماده‌‌ی 148 قانون آیین دادرسی 

به حذف چهار دانگ رد مال مندرج در دادنامه‌‌ی معترضً‌‌عنه صادر و اعلام می‌‌نماید.«
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ثالث، وارد رسیدگی به ماهیت  اعتراض  گر دادگاه در پی رسیدگی به  ا هم‌‌چنین 

دعوا شود اما ادعای ثالث را مقرون به واقع تشخیص ندهد، باید با صدور حکم، از به هم 

گسیختگی حکم سابق جلوگیری به عمل آورد. در چنین شرایطی دادگاه باید بدون آن که 

مستقیماً اشاره‌‌ای به تایید حکم معترضً‌‌عنه نماید، حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث 

یا حکم به بی‌‌حقی معترض ثالث صادر نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت شرایط 

اعتراض  رد دعوای  قرار  به صدور  ثالث، دادگاه مبادرت  اعتراض  شکلی در طرح دعوای 

ثالث می‌‌نماید.

برای مثال شعبه‌‌ی ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی 

94099726225301552 مورخ 1394/11/27 چنین مقرر داشته است:

خواندگان  طرفیت  به  س-خ  آقای  ثالث  اعتراض  خواهان  دعوی  خصوص  »در 

این   1394/2/28 مورخ   274 شماره‌‌ی  دادنامه‌‌ی  به  نسبت  ثالث  اعتراض  خواسته‌‌ی  به 

استنادی  مبایعه‌‌نامه‌‌ی  که  جا  آن  از  پرونده،  اوراق  جامع  در  مداقه  با  دادگاه  دادگاه، 

دلیل  و  می‌‌باشد  گان  خوانده  از  احدی  استنادی  مبایعه‌‌نامه‌‌ی  بر  مؤخّر  ثالث  معترض 

متقن و مقنعی که موجب بی‌‌اعتباری یا بطلان مبایعه‌‌نامه‌‌ی خوانده‌‌ی مزبور باشد وجود 

عً‌‌فیه از ناحیه‌‌ی معترض ثالث با عنایت به مبایعه‌‌نامه‌‌ی  ندارد و ادعای خرید ملک متناز

ارائه شده از ناحیه‌‌ی تجدیدنظرخوانده منطبق بر موازین شرعی و قانونی نبوده بنابراین 

بر  حکم  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌‌های  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده‌‌ی  به  مستنداً 

بی‌‌حقی خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می‌‌گردد.«

در نمونه‌‌ی دیگر شعبه‌‌ی 118 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان در دادنامه‌‌ی 

شماره‌‌ی 140009390013610928 مورخ 1400/12/7 خود بیان داشته است:

به  ح-م  و  م-ع  آقایان  وکالت  با  حسن  فرزند  م-س  دادخواست  خصوص  »در 

طرفیت خانم ی-ا و آقای ه-ج به خواسته‌‌ی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌‌ی شماره‌‌ی 

ه-ج  اقای  موصوف  دادنامه‌‌ی  موجب  به  که  شرح  بدین   1400/8/25 مورخ   8955-1400
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آپارتمان مسکونی به مساحت  اتهام تصرف عدوانی یک باب  )خوانده‌‌ی ردیف دوم( به 

هشتاد متر مربع به موجب شکایت خانم ی-ا )خوانده‌‌ی ردیف اول( علاوه بر رفع تصرف 

عً‌‌فیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است . . . دادگاه با  از ملک متناز

که مدارک مالکیت خواهان سند عادی مورخ  توجه به اوراق و محتویات پرونده از آن جا 

1400/3/4 بوده و از طرفی مدارک مالکیت خوانده‌‌ی ردیف اول نیز صورت‌‌جلسه‌‌ی موخ 

1395/11/1 مربوط به قباله‌‌ی نکاحیه وی با همسرش بوده که مبیّن مالکیت مؤخّر وی در 

که صورت‌‌جلسه‌‌ی  عً‌‌فیه بوده و اصل بر صحّت قراردادهاست  . . . و تا زمانی  محل متناز

مهریه و مبایعه‌‌نامه‌‌ی مذکور در محکمه‌‌ی حقوقی ابطال نشده، دارای آثار قانونی بوده و 

که مبیّن صوری بودن معاملات خواندگان باشد ارائه نشده لذا دادگاه خواسته‌‌ی  ادله‌‌ای 

خواهان را مقرون به واقع تشخیص نداده و مستنداً به مواد 197 و 425 قانون آیین دادرسی 

مدنی ضمن رد اعتراض ثالث، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌‌گردد.«

در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن رای صادره از سوی دادگاه در خصوص 

اعتراض ثالث باید گفت که اولاً قانون‌‌گذار در مقام بیان مقررات اعتراض ثالث در مواد 417 

کرده است،  الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و چون در این باره عامدانه سکوت 

این  در  صادره  آرای  بودن  قطعی  قانون‌‌گذار  دیدگاه  که  گرفت  نتیجه  چنین  می‌‌توان  لذا 

که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به دستور  خصوص  است. ثانیاً با توجه به این 

کیفری یک و انقلاب( و نسبت به  کیفری دو ،  کیفری ) بازپرس یا دادستان، دادگاه صالح 

کیفری، دادگاه تجدید نظر استان می‌‌باشد، بنابراین به استناد ماده‌‌ی 273  رای دادگاه 

کیفری در رسیدگی به اعتراض نسبت به  که تصمیم دادگاه  کیفری  قانون آیین دادرسی 

چنین  هم  است،  دانسته  اعتراض  قابل  غیر  و  قطعی  را  دادستان  یا  بازپرس  تصمیمات 

تجدیدنظر  مرحله‌‌ی  در  که  »آرایی  داشته:  بیان  که  قانون  همان   443 ماده‌‌ی  به  توجهاً 

سوی  از  صادره  آرای  که  گرفت  نتیجه  چنین  می‌‌توان  است.«  قطعی  می‌شود،  صادر 

کیفری و دادگاه تجدید نظر استان در خصوص اعتراض ثالث قطعی و غیر قابل  کم  محا



111
۱۴

۰۳
یز 

پای
 /۳

ره 
شما

م/ 
ده

انز
ل پ

سا
محمدمهدی برغی، محسن راستی

لی
تعا

ق 
قو

 ح
امه

صلن
ف

اعتراض می‌‌باشد. اداره‌‌ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه‌‌ی مشورتی خود به شماره‌‌ی 

از  »مستنبط  است:  داشته  اظهار  چنین  رابطه  این  در   1394/6/15 مورخ   7/94/1551

با  و  بعدی  الحاقات  و  اصلاحات  و  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   427 ماده‌‌ی   2 تبصره‌‌ی 

لحاظ تبصره‌‌ی یک ماده‌‌ی 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌‌ی 2 ماده‌‌ی 148 قانون 

آیین دادرسی کیفری باید گفت تصمیمات دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض 

متضرر از تصمیم بازپرس یا دادستان قطعی و غیر قابل اعتراض است.«

شماره‌‌ی  دادنامه‌‌ی  به  می‌‌توان  خصوص  این  در  قضایی  رویه‌‌ی  در 

یزد  استان  نظر  تجدید  دادگاه   11 شعبه‌‌ی  از  صادره   1399/2/9 مورخ   9909970307200165

که به موجب آن: کرد  اشاره 

»در خصوص دادخواست آقای م-ت فرزند ع و به طرفیت آقای ح-ت فرزند ع 

به  نسبت  ثالث  اعتراض  خواسته‌‌ی  به  و  جمهوری  ریاست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  و 

استان  تجدیدنظر  دادگاه   11 شعبه‌‌ی  از  صادره   9809970307201055 شماره‌‌ی  دادنامه‌‌ی 

ک . . . به  که حکم بر ضبط خودروی حامل مواد مخدر از نوع پژو 206 به شماره پلا یزد 

گردیده است، با توجه به مندرجات و محتویات  نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر 

پرونده و این که حمل‌‌کننده‌‌ی مواد مخدر آقای ح-ت در اولین بازجویی پرونده‌‌ی کیفری 

حامل  خودروی  مالک  که  نموده  اعلام  گردیده  فوق‌‌الذکر  دادنامه‌‌ی  صدور  به  منجر  که 

که مکانیک می‌‌باشد  آقای م-ت  از  که حدود دو ماه پیش  مواد مخدر خودم می‌‌باشم 

که آقای م-ت از موقع توقیف خودرو تا صدور حکم قطعی هم  خریداری نموده‌‌ام و این 

را  ثالث  معترض  اعتراض  دادگاه  لذا  است،  نداشته  مراجعه‌‌ای  خودرو  توقیف  رفع  جهت 

وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده‌‌ی 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی 

و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده‌‌ی 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم 

به بطلان دعوای معترض ثالث صادر و اعلام می‌‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و 

قطعی می‌‌باشد.«
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برآمد

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌‌العاده‌‌ی دادرسی است و منظور از آن حالتی است 

در  باشد.  ثالثی  شخص  حقوق  در  اخلال  موجب  که  شود  صادر  حکمی  دادگاهی  از  که 

که منتهی  گر شخص ثالث موصوف یا نماینده‌‌ی او در مرحله‌‌ی دادرسی  چنین حالتی ا

که نسبت  به صدور حکم شده به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، حق دارد 

کند. به آن حکم اعتراض 

اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی از دیرباز در قوانین آیین دادرسی مدنی پذیرفته 

گردیده است. اما  شده و قواعد ناظر بر چگونگی اجرای آن به تفصیل در این قانون بیان 

کیفری موضوع پذیرش یا عدم پذیرش امکان اعتراض ثالث به واسطه‌‌ی عدم  در دعاوی 

کیفری در این رابطه از مباحث چالش‌‌برانگیز بوده است. برداشت‌‌های  شفافیت قوانین 

عدم  مجازات‌‌ها،  و  جرایم  بودن  شخصی  اصل  کیفری،  دادرسی  بودن  نوعی  از  مختلف 

کیفری  کیفری و قاعده‌‌ی اعتبار امر مختومه در دعاوی  نسبی بودن آرای صادره در امور 

مبنای این اختلاف نظر بین حقوقدانان و ایجاد رویه‌‌ی قضایی متعارض در این خصوص 

گردیده است.

کشور در راستای انجام  که دیوان عالی  همین مسأله در نهایت منجر به آن شد 

تکلیف خود در جهت ایجاد وحدت رویه‌‌ی قضایی، با صدور رای وحدت رویه‌‌ی شماره‌‌ی 

کیفری  818 در تاریخ 1400/10/7 با پذیرش حق  برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای 

امکان  رویه‌‌ی موصوف  رای وحدت  گرچه  این وجود  با  پایان دهد.  این اختلاف نظر  به 

بین  اختلاف‌‌نظر  همچنان  اما  شناخت،  رسمیت  به  را  کیفری  دعاوی  در  ثالث  اعتراض 

کم در رابطه با چگونگی اعمال این حق پابرجا مانده است. از جمله مهم‌‌ترین موارد  محا

گی‌‌های اموال موضوع اعتراض ثالث،  کم در این حوزه می‌‌توان به ویژ اختلاف‌‌نظر بین محا

تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت 

کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین  رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث 
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رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه‌‌ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث مطروحه 

کرد. اشاره 

برای پاسخ به این ابهامات باید به قوانین آیین دادرسی مراجعه نمود. مقررات 

دادرسی  آیین  قانون   148 ماده‌‌ی  به  معطوف  ثالث  اعتراض  حوزه‌‌ی  در  کم  حا کیفری 

 1392 سال  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون   215 ماده‌‌ی  و   1392 سال  مصوب  کیفری 

که قانون آیین دادرسی کیفری راجع به تشریفات  می‌‌باشد. بدیهی است در موارد خاصی 

کیفری سکوت نموده است، مقررات عام مذکور در مواد 417 الی  اعتراض ثالث در دعاوی 

425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 

کم خواهد بود. حا

که رای وحدت رویه‌‌ی  با عنایت به مقررات موصوف می‌‌توان به این نتیجه رسید 

از تصمیمات مقام قضایی  ثالث متضرر  ، اعتراض شخص  کشور شماره‌‌ی 818 دیوانعالی 

قابل  را  منقولی  اموال  و  اشیاء  کردن  معدوم  یا  ضبط  استرداد،  توقیف،  به  ناظر  کیفری 

مرجع  باشند.  شده  کشف  مقدماتی  تحقیقات  مرحله‌‌ی  در  که  است  دانسته  استماع 

اتخاذ شده  بازپرس  که تصمیمات موصوف توسط  ثالث در صورتی  اعتراض  به  رسیدگی 

کیفری دو  گر دادگاه  که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و ا باشد، دادگاهی است 

کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه  کیفری یک این تصمیم را اتخاذ  یا دادگاه 

رعایت  به  منوط  کیفری  ثالث  اعتراض  دعوای  طرح  نماید.  اعتراض  استان  نظر  تجدید 

از قبیل طرح در قالب دادخواست و  آیین دادرسی مدنی  تشریفات عام مقرر در قانون 

پرداخت هزینه‌‌ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی‌‌کننده به دعوای اعتراض ثالث 

کیفری می‌‌تواند ناظر به الغای دادنامه‌‌ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
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فهرست منابع

احمدیان، هوشنگ )1357(، ورود و جلب شخص ثالث، مجله حقوقی وزارت 

دادگستری، شماره 12، صص 73-55

آیین دادرسی کیفر ی، جلد اول، چاپ هفدهم،  آخوندی، محمود )1394(، 

تهران: انتشارات دوراندیشان

اردبیلی، محمدعلی )1395(، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ دوازدهم، 

تهران: انتشارات میزان

پهلوان‌‌زاده، عباس )1400(، اعتراض شخص ثالث ماهوی )حقوقی-کیفری(، 

چاپ دوم، تهران: سهامی انتشار

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر )1377(، ترمینولوژی حقوق، جلد اول، تهران: 

گنج دانش

تهران:  سعدی،  فارسی  به  فارسی  فرهنگ   ،)1345( اصغر  ربانی،  حامدی 

انتشارات سعدی

آزادی  اصل  مبانی  و  مفهوم   ،)1392( فتحی  جواد  محمد  و  الهام  حیدری، 

تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 43، 
صص 234-215

اول، چاپ سی و چهارم،  کیفری، جلد  دادرسی  آیین   خالقی، علی )1396(، 

تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های حقوقی شهر دانش

دادرسی کیفری، چاپ نهم،  آیین  قانون  در  نکته‌‌ها   خالقی، علی )1396(، 

تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های حقوقی شهر دانش

بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری،  تمایز  خدابخشی، عبداله )1398(، 

چاپ سوم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های حقوقی شهر دانش

مدنی،  دادرسی‌‌های  در  ثالث  شخص  اعتراض   ،)1386( عبدالصمد  دولاح، 
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چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر

تهران:  اول،  چاپ  دوم،  جلد  دهخدا،  لغت‌‌نامه   ،)1372( کبر  علی‌‌ا دهخدا، 

انتشارات دانشگاه تهران

آیین  قانون  در  گفته‌‌ها   ،)1396( دهسوری  رحیمی  رضا  و  موسی  رحیمی، 

دادرسی کیفری )دکترین و رویه قضائی(، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه
ستاری، بهزاد )1399(، شرح جامع آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: 

انتشارات ارشد

کری، ابوالحسن و بهروز قلی زاده )1398(، ضبط اموال در حقوق کیفری ایران،  شا

فصلنامه دیدگاه‌‌های حقوقی قضائی، دوره 24 ، شماره 87 ، صص 188-169

تهران:  سوم،  چاپ  دوم،  جلد  مدنی،  دادرسی  آیین   ،)1382( عبداله  شمس، 

انتشارات نشر میزان

دادرسی  در  ثالث  مداخله شخص  آذر )1396(،  و سمیه خلق  ، محمود  صابر

کیفری و جرم شناسی، دوره 4 ، شماره 2،  کیفری، جلوه‌‌ها و موانع، مطالعات حقوق 
صص 248-227 

صالحی ذهابی، جمال )1389(، اصل نسبی بودن رأی حقوقی، مجله حقوقی 

دادگستری، شماره 71، صص 71-41

چاپ  بازرگانی،  مدنی  دادرسی  آیین   ،)1384( سیدمحسن   ، افشار صدرزاده 

هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

طهماسبی، جواد )1396(، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم، تهران: 

بنیاد حقوقی میزان

واختصاصی،  عمومی  جزای  حقوق  پیشرفته  دوره   ،)1400( بهداد   ، کامفر  

چاپ هفتم، تهران: موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

گلدوزیان، ایرج )1378(، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات   
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میزان

محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ نهم، تهران:  گلدوزیان، ایرج )1398(، 

مجمع علمی و فرهنگی مجد

بودن  شخصی  اصل  مبانی   ،)1384( حسینجانی  بهمن  و  ایرج  گلدوزیان،   

مسئولیت کیفری، الهیات و حقوق، شماره 15 و 16، صص 146-127
دوم،  جلد  بازرگانی،  و  مدنی  دادرسی  آیین   ،)1378( احمد  دفتری،  متین 

چاپ اول، تهران: انتشارات مجد

مهاجری، علی )1392(، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ 

چهارم، تهران: انتشارات فکر سازان

قاعده‌‌ی  به  استناد  و  تحقق  شرایط   ،)1399( مستی  مهران  و  پرویز  ناصری، 

اعتبار امر مختوم کیفری، پژوهش‌‌های حقوقی، شماره 43، صص 69-45
اول،  چاپ  مدنی،  دادرسی  آیین  بایسته‌‌های   ،)1377( اله  قدرت  واحدی، 

تهران: نشر میزان ، چاپ اول


